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ABSTRACT  ARTICLE 

INFO 
 
Sentences sometimes, due to the existence of some different factors, can indicate 

opposite meanings at the same time, in such a way that both meanings have 

harmony and proportion with the context of the text. The Holy Qur'an also has 

verses that at the same time have contradictory meanings, and this is the reason 

why commentators and translators differ in providing a definitive meaning for 

such verses. Based on the descriptive-analytical method, the present article 

wants to investigate and analyze the factors that cause conflicting meanings in 

the verses of the Holy Quran, relying on the interpretations and translations, 

and show that disagreement about the meanings is a sign of weakness. It is not 

the word of God; Rather, the level of eloquence, the structural and semantic 

coherence of the Holy Qur'an makes it clear to the audience; Examining these 

verses also makes it clear that contradiction is another factor that affects the 

certainty of the word. 
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 اطلاعات مقاله  چکیده

 
زمان بر معانی متضاااد دتلک کنند، توانند همها گاه به دلیل وجود برخی عوامل مختلف میجمله

هماهنگی و تناسب داشته باشد. قرآن کریم نیز دارای ای که هر دو معنا با بافک و سیاق متن به گونه
های متضاااد هسااتند و همین عاملی شااده که مفسااران و آیاتی اسااک که در عین لاد دارای دتلک

گونه آیات اختلاف نظر داشته باشند. نوشتار لاضر مترجمان در ارائة یک معنای قطعی در مورد این
، عواملی را که ساا ب ایجاد دتلک متضاااد در آیات تحلیلی –خواهد با تکیه بر روش توصاایفیمی

ها بررسی و تحلیل کند و نشان دهد که اختلاف نظر شوند با تکیه بر تفاسیر و ترجمهقرآن کریم می
پیرامون معانی، نشانة ضعف کلام خداوند نیسک؛ بلکه میزان بلاغک، انسجام ساختاری و معنایی 

سازد که تضاد ؛ بررسی این آیات همچنین مشخص میسازدقرآن کریم را برای مخاطب روشن می
 دهد.عامل دیگری اسک که قطعیک کلام را تحک تاثیر قرار می
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 مقدمه -۱

ها برلسب قطعی و التمالی بودن های متفاوتی اسک، یکی از این دتلکاعت ارات مختلف دارای دتلکهر جملة عربی برلسب 
شود، اگر مخاط ان متعدد از یک جمله، برداشک یکسانی داشته باشند، جمله دارای معنا، به دو دستة قطعی و التمالی تقسیم می

﴾؛ اما اگر مخاط ان در مورد تع یر و خوانش یک جمله اختلاف نظر داشته دتلک قطعی اسک. مانند ﴿الله ربکم و رب آبائکم اتولین
رود که معنای "یدی" در این آیه "قدرت" باشند، جمله دارای دتلک التمالی اسک. مانند ﴿لما خلقک بیدیّ﴾؛ زیرا التماد این می

اند که  ته برخی دیگر نظرات متفاوتی داشته(، ال۱۳-۷: ۱۴۲۱اسک و برخی دیگر معتقدند منظور "نعمک" اسک )فاضل السامرایی، 
 ها نیسک.در این مقاد مجاد پرداختن به آن

شود و هر یک از خوانندگان این جملات، یک تع یر متضاد از ها میهای متضادی از آنزمان، خوانشبرخی از جملات هستند که هم
ای کنند. قرآن کریم نیز، دارلحن گوینده و نویسنده رد و انکار میپذیرند و دیگری را با توجه به دتیل خویش و یا برلسب آن را می

ی های متفاوتهای بسیاری از این نوع جملات اسک و همین امر س ب شده اسک که از زمان نزود تاکنون مفسران بارها به شیوهنمونه
تألیف دکتر  «الجملة العربیة و المعنی»کتاب تحلیلی و بر م نای  -خواهد با روش توصیفیآن آیات را تفسیر کنند. نوشتار لاضر می

زمان بر دو خوانش متضاد، دتلک کند بررسی کند و با صورت همشوند یک جمله بهفاضل صالح السامرایی، عواملی را که س ب می
 ن دهد.وضوح التمالی بودن تعابیر این آیات را نشامقایسه نظرات و تعابیر مفسران و مترجمان در مورد این آیات، به

شناسی، بلاغی، تضاد معنایی و بررسی اضداد در قرآن کریم صورت گرفته اسک ها و تحقیقات وسیعی در زمینة وجوه زی اییپژوهش
نوشتة محمدعلی اسدتاش اشاره کرد که در این پژوهش « بررسی کلمات اضداد در قرآن کریم»توان به مقالة ها میکه از جملة آن

ها در قرآن کریم وجود دارد. لغک از آن ۱۵۰واژة اضداد وجود دارد که تنها  ۴۰۰شمرده و بیان کرده اسک که اختصار براضداد را به
ی در کنند. اسماعیل لاکمگیرد که بر دو معنای متضاد و متقابل دتلک میکند که اضداد در گروه مشترک لفظی قرار میوی بیان می

بر این عقیده اسک که لغات اضداد کلماتی هستند که بر دو معنای متضاد « ی و عربیاضداد در زبان فارس»مقالة خویش با عنوان 
دتلک التمالی و قطعی در »ها را بیان کرده اسک. در مقالة دتلک دارند، وی در پژوهش خویش واژگان اضداد و س ب استعماد آن

در قرآن کریم به علک وجود عوامل سئله پی بردند که ، عدنان طهماس ی و فاضل بیدار به این م«معنای برخی از آیات قرآن کریم
های چندگانة مفسران و مترجمان از یک کند و این خود باعث دریافکها و اعراب متفاوتی پیدا میگوناگون، کلمه یا ع ارت، صورت

تاب عث شده اسک که قرآن این کشود و این لقیقک را هویدا کردند که دسک نیافتن آسان به معنی قطعی برخی از آیات قرآنی باآیه می
 .طور مکرر تفسیر و ترجمه شودآسمانی از زمان نزود تاکنون به

 اضداد -2
لاد دارای معنای متضاد هستند که بدون وجود قرینه، برداشک هر دو معنا در بافک جمله شود که درعینگاه کلماتی در زبان یافک می

که دارندة دو معنای « الجَون»بخشد؛ مانند کلمة برد و معنایی التمالی به آن میاز بین میرو قطعیک کلام را  پذیر اسک؛ از اینامکان
وان ترا می« شریک قمیصا  »اسک، ترجمة جملة « خریدوفروش»دارای دو معنای متضاد « شری»اسک، کلمة « أبیض و أسود»متضاد 

دین ترتیب بدون قرینه هر دو معنا جایز اسک و س ب ایجاد به دو صورت بیان کرد: الف( پیراهنی خریدم، ب( پیراهنی فروختم؛ ب
فِینَةُ فَکانَکْ لِمَساکِینَ یَعْمَلُونَ فِي الَْ حْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ  ۷۹دتلک التمالی در جملة فوق شده اسک. در آیة  ا السَّ سورة م ارکة کهف ﴿أَمَّ

﴾، واژة أَعِیَ ها وَ کانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَ  ، هر دو «خلفهم: پشک سر»و « أمامهم: روبرو و مقابل»به معنای « وراءهم»ةٍ غَصْ ا 
فوق  اند و از بیان یک تفسیر قطعی و بدون تردید برای آیةشود؛ بنابراین مفسران این آیه را به طرق مختلفی تفسیر کردهاستعماد می
نویسد: ( زمخشری می۶۸: ۱۴۰۷اژة "وراء" از اضداد اسک. )ابن اتن اری، (؛ زیرا و۸۸: ۱۴۲۱اند )فاضل السامرایی، عاجز مانده

( ۷۴۰: ۲، ج ۱۴۰۷)زمخشری، « رو تفسیر کرده اسک.در پیش روی آنان پادشاهی بود؛ یعنی واژة "وراء" را به معنای مقابل و پیش»
ود شم ظرفی اسک که در مقابل ظرف دیگری واقع میدارد که واژة "وراءهم" به معنای پشک سر اسک و هعلامه ط اط ایی چنین بیان می
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تواند ظرفی باشد که دشمن خود را در آن پنهان کرده و آدمی از آن غافل باشد؛ سرانجام آیه را با توجه به معنای سوم، واژة بسا میو چه

د و در آنجا آوردنو لقمه نانی را به دسک میکردند کند که کشتی از آن مستمندانی بود که با آن در دریا کار میگونه تفسیر میوراء این
( ابن عاشور تفسیری متفاوت از ۳۴۷: ۱۳، ج ۱۴۱۷کرد. )ط اط ایی، های دریا را غصب میپادشاه ستمگری وجود داشک که کشتی

که  لاد شیئی اسک گوید: کلمة مذکور استعاره برایرو تفسیر کرده و میواژة "وراء" را ضد مقابل و پیش»این آیه ارائه کرده اسک: 
کند و نزدیک اسک که به آن برسد؛ ولی از نزدیکی آن غافل هستند، مانند سخن خداوند پشک شیئی دیگر قرار دارد، آن را تعقیب می

م﴾ ۱۰در آیة  اشور، )ابن ع« اسک که جهنم به کافران بسیار نزدیک اسک؛ اما آنان از قرابک آن غافل هستند. سورة جاثیه ﴿مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّ
 ( ۱۱۸: ۱۵تا: ج بی

ها بدون اینکه توجه داشته باشند واژة وراء )پشک سر( جن ة مکانی ندارد؛ بلکه کنایه از این اسک که آن»گوید: مکارم شیرازی می
« اسک. رفتهکار بیند این تع یر در اینجا بهشدند و از آنجا که انسان لوادث پشک سر خود را نمیگرفتار چنگاد چنین ظالمی می

فسیر رو و مقابل" تاند و آن را به معنای "پیش( بسیاری از مفسران به جن ة مکانی این واژه نگریسته۵۰۱: ۱۲، ج ۱۳۷۴)مکارم شیرازی، 
؛ ۴۱۵: ۳، ج ۱۴۱۵؛ فیض کاشانی، ۳۳۲: ۸، ج ۱۴۱۵اند. )آلوسی، اند و دانستن معنای پشک سر را برای آن دور از عقل دانستهکرده
کردند اما آن کشتی، از بینوایانی بود که در دریا کار می»( انصاریان این آیه را بدین گونه ترجمه کرده اسک: ۴۱۲: ۱، ج ۱۳۸۱ یدة، ابوع

، ۱۳۸۳ن، )انصاریا« کرد، من خواستم معیوبش کنم.عی ی را غاص انه تصرف میو در برابرشان پادشاهی بود که هر کشتی سالم و بی
 کردنداما آن کشتی ماد گروهی از مستمندان بود که با آن در دریا کار می»نویسد: یرازی برخلاف انصاریان می( مکارم ش۳۰۲: ۱ج 

، ج ۱۳۷۳)مکارم شیرازی، « گرفک.زور میو من خواستم آن را معیوب کنم؛ )چرا که( پشک سرشان پادشاهی بود که هر کشتی را به
کردند؛ بر آن شدم به آن آسیب رسانم چون تی از آن مستمندانی بود که در دریا کار میامّا آن کش»کند: ( گرمارودی بیان می۳۰۲: ۱

با توجه به نظریات مفسران و  (۳۰۲: ۱، ج ۱۳۸۴)گرمارودی، .« گرفکزور میدر پی آن پادشاهی بود که هر کشتی )بی آسیب( را به
رو و پشک سر اسک و برخی معنای مجازی برای اسک که شامل پیشدارای دو معنا « وراء»آید، این اسک که واژة مترجمان آنچه برمی

آیه  اند و هر سه معنا با اینای که فرد از آن غافل اسک را برای آن کلمه ذکر کردهآن در نظر گرفتند، تعقیب کردن و نزدیک بودن لادثه
رو بودن پادشاه و هم پشک سر بودن معنای پیشه هممطابقک دارد. لاد اگر این آیه را به بافک و سیاق ارجاع دهیم، درخواهیم یافک ک

گونه اگر کسی این»ای که در گروه کلمات اضداد اسک بسیار لائز اهمیک اسک؛ زیرا او با سیاق همخوانی دارد؛ لذا فهم معنای کلمه
وجود کلمات اضداد در آیه که  ( همچنین تزم به ذکر اسک۲: ۱۳۷۸)اسدتاش، « یابد.خوبی درنمیمعانی را نداند کلام ربانی را به

های متفاوت روبرو ( و آیه را با خوانش۸: ۱۴۰۷شود )ابن اتن اری، شود؛ یعنی باعث اتساع کلام میموجب دتلک التمالی می
"وراء"  دکارگیری واژة اضداتوان به این نکته اشاره کرد که خدای متعاد از بهکند تا ذهن مخاطب با چالش روبرو گردد. همچنین میمی

کرد تا جایی که آنان هدفی دیگر داشته و آن بزرگ جلوه دادن رعب و ولشتی بود که آن پادشاه غاصب در دد آن بینوایان ایجاد می
ار کتوانستند درک کنند که آن پادشاه در پشک سر آنان اسک یا در روبرویشان؛ زیرا الفاظ اضداد در عربی برای مواضع بسیاری بهنمی
 (۳۲۲: ۱۳۵۳ها تصغیر و تعظیم اسک. )لاکمی، یکی از آن رود کهمی

 الفاظ مشترک بین نفی و ایجاب -2-۱
شود؛ لذا خوانش جمله با تردید همراه لفظ مشترک بین سلب و ایجاب، س ب ایجاد معنای متضاد در جمله میگاهی وجود یک 

در جملة فوق التماد « ما»التمالی منفی و مث ک اسک؛ زیرا  که دارای معنای« أنا أعلم ما لی من لقٍ عندک»شود؛ مانند جملة می
من  أنا أعلم أن لیس لی»صورت "مای نافیه" در نظر گرفته شود، جمله به این صورت که بهدارد هم موصوله و هم نافیه باشد، درصورتی

 شود؛ت دیل می« الذی هو لی عندکأنا أعلم الحق »که "مای موصوله" فرض شود، جمله به شود و درصورتیت دیل می« لق عندک
ترتیب معنای جمله تنها با یک "ما" متضاد این بنابراین در جملة اود، لقی برای او نیسک؛ اما در جملة دوم، لق برای اوسک، به 

متضاد اسک و  ای اسک که دارای معنای(؛ زیرا "ما" نیز کلمه۸۸: ۱۴۲۱گیرد )فاضل السامرایی، شود و معنای التمالی به خود میمی
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، کند. )اسدتاشتوان گفک که جزء اضداد اسک؛ به همین علک اسک که فهم متون ادبی را با چالش ترجمه و تفسیر روبرو میمی

هَ فَأْوُوا إِلَی الْکَهْفِ یَنْشُرْ لَ  ۱۶( در آیة ۵: ۱۳۷۸ ئْ سورة م ارکة کهف ﴿وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ ما یَعُْ دُونَ إِتَّ اللَّ کُمْ مِنْ رَلْمَتِهِ وَ یُهَیِّ کُمْ رَبُّ
برده شده اسک تواند هم موصوله و هم نافیه باشد که همین امر عامل ایجاد تضاد در معنای آیه ناممی« ما»لَکُمْ مِنْ أَمْرکُِمْ مِرْفَقا﴾، لفظ 

وید: گاند. فخر رازی میبرده صحیح خواندهی آیة ناماند و هر دو معنا را براشده، تفسیر کردهو مفسران، این آیه را به دو صورت گفته
صورت (؛ بنابراین "ما" را به۴۴۲: ۲۱، ج ۱۴۲۰)فخر رازی، « پرستیدند، دوری جستندکه از آنان و آنچه غیر از خداوند می اکنون»

ضمیر  موصوله" و یا "مصدریه" باشد که برکند: "ما" التماد دارد که "گونه بیان میموصوله در نظر گرفته و تفسیر کرده اسک. آلوسی این
شود از )آنان و چیزهایی که آنان گونه تفسیر میمنصوبی "هم" در "اعتزلتموهم" عطف شده اسک که در صورت موصوله بودن این

ت خداوند گونه )از آنان و ع ادت آنان جزء ع ادکردند غیر از خدای یگانه دوری جستند( و در صورت مصدریه بودن اینع ادت می
معترضه  عنوان جملةشود؛ اما آلوسی همچنین، نافیه بودن را برای "ما" جایز دانسته اسک و آن جمله را بهیکتا دوری جستند( تفسیر می

گری یکند که )جز خدای الد، اله دصورت تفسیر می"در نظر گرفته اسک و "مای نافیه" را بدینبین "إذ" و جواب آن "فَأْوُوا إِلَی الْکَهْف
پرستان دوری جستند و کند که آنان از بکدادند( و در واقع این جمله صداقک اصحاب کهف را تصدیق میرا مورد ستایش قرار نمی

که از آنان و اکنون»نویسد: ( انصاریان می۲۱۰: ۸، ج ۱۴۱۵کردند، پس به غاری پناه بردند. )آلوسی، تنها خدای یگانه را ستایش می
اید؛ پس به این غار پناه گیرید تا پروردگارتان از رلمتش بر شما بگستراند و در کارتان آسایش پرستند، کناره گرفتهمیو آنچه غیر خدا 

اید و جز خدای یکتا خدای اگر از قوم خود کناره جسته»کند: ( آیتی بیان می۲۹۵: ۱: ج ۱۳۸۳)انصاریان، « و آسانی فراهم آورد.
: ۱، ج ۱۳۷۴)آیتی، « پناه برید و خدا رلمک خویش بر شما ارزانی دارد و نعمتتان را در آن مهیا دارد.پرستید، به غار دیگری را نمی

۲۹۵) 
توان به زی ایی کلام خداوند پی برد که در یک آیه التماد چند معنای متضاد که با آیه همخوانی از نظریات مفسران و مترجمان می

را دارد. زییری قرآن و آبستن بودن آن برای چند معنا، خواننده را به تحسین و اعجاب وامیدارد، وجود دارد؛ زیرا این لالک خوانش پذ
صورت توان فرقی میان آن دو معنا قائل شد و بهکند که لتی با ارجاع به بافک آیه، نمیچنان هر دو معنای متضاد با بافک مطابقک می

 متعاد اسک. یقین گفک که کدام معنا، مفهوم مورد نظر خدایقطع به 
 وندششوند و گاهی با توجه به معنا منفی تلقی میالفاظی که گاهی در لغت با توجه به ظاهرشان مثبت تلقی می -۳-2

شوند و مخاطب برای جمله، معنای ایجابی در نظر ظاهر لغک، مث ک تلقی میکلماتی وجود دارند که گاه در بطن جمله با توجه به 
شوند؛ بنابراین افراد با توجه به دیدگاه خویش نس ک به یک لغک، تع یرهای متفاوتی را عرضه نفی ترجمه میصورت مگیرد و گاه بهمی

توان یک تع یر را در نظر گرفک و تع یر دیگر را با قطعیک کنار زد. کلماتی با ویژگی خواهند کرد که تنها باوجود قرینه و بافک جمله می
سورة شریفة  ۸۸نظر کرده اسک. در آیة شود که مفسران را در تفسیر آن آیات، دچار اختلاف میذکرشده، در قرآن کریم بسیار یافک 

هُ بِکُفْرِهِمْ فَقَلِیلا  ما یُؤْمِنُون﴾ بُنا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّ غک، گاه ظاهر لهایی اسک که با توجه به از جمله واژه« قلیل»، واژة بقره ﴿وَ قالُوا قُلُو
( ط رسی ۸۹: ۱۴۲۱شده اسک. )فاضل السامرایی، رو تفسیرهای متفاوتی در مورد این آیه ارائه شود؛ از اینه منفی تع یر میمث ک و گا

الک هایش ق ود دارند و پذیرفتند؛ اما رسگوید: آن افرادی که ذکر شدند ایمانشان بسیار ناچیز و اندک اسک، آنان خداوند را با ویژگیمی
کردند؛ لذا ایمان آنان بسیار اندک بود؛ اما وی دلیل ارائه کرده و قواعد او را پذیرا ن ودند؛ بنابراین وی را رد می پیام ر )ص(، الکام

راین یعنی آن را هرگز ندیدم؛ بناب« قلّ ما رایک هذا قطّ »اند. مانند جملة کار بردهاسک که بعضی از افراد کلمة "قلیل" را در معنای نفی به
ند که اگر کچنین بیان میعنوان ایمانی نداشتند نه کم و نه زیاد. همهیچصورت نفی ترجمه کردند که آن افراد بهره را بهسورة بق ۸۸آیة 

" را لاد و منصوب در نظر بگیریم؛ یعنی اینکه جز عدة معدودی ایمان نیاوردند. )ط رسی،  ( فخر رازی ۳۰۹: ۱، ج ۱۳۷۲"قلیلا 
توان در نظر گرفک: الف( واژة "قلیل" صفک شخص مؤمن اسک و به معنای این اسک که از را می برای این آیه سه وجه»گوید: می

میان آن افراد تنها تعداد اندکی ایمان آوردند. ب( واژة "قلیل" صفک برای ایمان آن اشخاص اسک یعنی بسیار اندک ایمان آوردند؛ زیرا 
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ند که کورزیدند. ج( در وجه سوم بیان مییمانی نداشتند و نس ک به آن کفر میبه خداوند ایمان داشتند؛ اما به رسالک پیام ر )ص( ا

)فخر رازی، « یعنی هیچ کاری را انجام نداد« قلیلا  ما یفعل»شود طور که گفته میعنوان ایمان نداشتند همانهیچ آنان اصلا  و به 
.﴾ تر اسک؛ کند که وجه اود مناسب(؛ اما وی بیان می۵۹۸: ۳، ج ۱۴۲۰ هُ عَلَیْها بِکُفْرِهِمْ فَلا یُؤْمِنُونَ إِتَّ قَلِیلا  مانند آیة ﴿بَلْ طََ عَ اللَّ
فتند یهود گ»گوید: ( که مانند استثناء عمل کرده اسک و گفته اسک که جز افراد کمی به خداوند ایمان نیاوردند. عاملی می۱۵۵)نساء/

شان ها را برای کفر و سرسختیها. در غلاف اسک که خدا آندر غلاف اسک نه ددهای پیغم ر پوشیده و های ما از فراگرفتن گفتهدد
های ما در غلاف اسک؛ بلکه خدا و گفتند: دد»نویسد: ( ط اط ایی می۱۱۹: ۱، ج ۱۳۶۰)عاملی، « لعنک کرده اسک و ایمان ندارند.

و گفتند »کند: زاده بیان می( مص اح۳۲۸: ۱، ج ۱۳۷۳ی، )ط اط ای« آورند.به دلیل کفرشان لعنتشان کرده و درنتیجه کمتر ایمان می
، ۱۳۸۰زاده، )مص اح« آورند.اند آنان که ایمان میدار اسک؛ بلکه لعنک کرد ایشان را خدا به س ب کفرشان پس اندکهای ما غلافدد
 (۱۳: ۱ج 

بافک آیه صحیح اسک و خللی در فحوای کلام مورد  شود که در نظر گرفتن هر دو معنا با توجه بهبا توجه به سخنان مفسران معلوم می
توان یافک که چون سخن خداوند از این ویژگی برخوردار باشد که بتوان دو معنای کند و کمتر جملاتی را مینظر خداوند ایجاد نمی

دارد. گونه به تلاطم ذهنی واگونه خللی در مفهوم اصلی کلام ایجاد نکند و مخاطب را اینضد را برای یک جمله در نظر گرفک که هیچ
گرای هالیدی، یکی از عوامل انسجام در متن، وجود دهد؛ زیرا ط ق نظریة نقشاین امر از انسجام بسیار زیاد در قرآن کریم خ ر می

ا ( گاهی اقتضای متن ادبی این اسک که انسجام و ولدت خویش ر۶۳: ۱۳۷۶تضاد معنایی در متن ادبی اسک. )مهاجر و همکاران، 
(؛ در م حث مورد پژوهش این مقاله ۱۶۰: ۱۳۹۵از طریق وجود کلمات و واژگان متضاد و متقابل لاصل نماید )مس وق و همکاران، 

ها، توانایی خلق معنایی متضاد را دارا اسک که این امر پیوستگی قرآن کریم را یک واژه به کمک واژگان دیگر و نقش نحوی آن
 کند.ازپیش منتقل میبیش

 کنندزمان، بر دو معنای ضد هم دلالت میجملاتی که بدون هیچ تقدیری، هم -۳-2
که  «إن عاد لما فعل فسأعاق ه»کند. مانند گاه اگر تقدیرات موجود در جمله در نظر گرفته نشود، جمله بر دو معنای متضاد دتلک می

نشده اسک؛ بنابراین  رود که کاری انجامک، ب( التماد میشده اسرود که کاری انجام کند: الف( التماد میبر دو معنا دتلک می
؛ آیة شودهایی مانند جملة فوق یافک میتوان هر دو معنا را پذیرفک. از نظر فاضل السامرایی در قرآن کریم نیز نمونهاز این جمله می

هُ عَمَلٌ  ۴۶ هُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّ ي أَعِظُكَ أَنْ تَکُونَ مِنَ سورة م ارکة هود ﴿قادَ یا نُوحُ إِنَّ غَیْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّ
ي أَعِظُكَ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْجاهِلِین﴾ را صورت همهای متضاد بهای برای این مورد از خوانش، نمونهالْجاهِلِین﴾ زمان اسک؛ آیة فوق ﴿إِنِّ

و دارم، ب( تدهم تا از نادانان ن اشی و تو را بر لذر میدارای دو التماد متضاد اسک: الف( تو را پند می اند که آیهگونه شرح دادهاین
ک و صورت مث را به« أن»شود گاهی ها معلوم میدانم که در زمرة جاهلان باشی؛ بنابراین ط ق بررسیدهم؛ زیرا ناپسند میرا پند می

صورت لرف نفی در نظر گرفته اسک، در یک التماد جهالک را به ایشان نس ک دادند؛ ولی به و گاهی آن را لرف ناص ه تفسیر کرده
معنای این جمله این اسک »گوید: ( ط اط ایی می۹۱-۹۰: ۱۴۲۱در تفسیر دیگر جهالک را از ایشان دور کردند. )فاضل السامرایی، 

تو را بر »نویسد: ( ط رسی می۲۳۷: ۱۰، ج ۱۴۱۷)ط اط ایی، « کنم که با این سؤالک از جاهلین م اشی.که من تو را نصیحک می
دهم که از نادانان باشی؛ یعنی از نادانان م اش. مسلما  پند خداوند روی نادانی نوح ن وده و او از کار ق یح م را دارم و پند میلذر می

[ کرداری یقین او از خاندان تو نیسک، او ]دارای خدا فرمود: ای نوح! به»کند: ( انصاریان بیان می۲۵۵: ۵، ج ۱۳۷۲)ط رسی، « اسک.
گاهان باشی.ناشایسته اسک؛ پس چیزی را که به آن علم نداری از من مخواه، همانا من تو را اندرز می )انصاریان،  «دهم که م ادا از ناآ

گاه نیستی، ای نوح! او از اهل تو نیسک! او عمل غیر صالحی »گوید: ( مکارم شیرازی می۲۲۷: ۱، ج ۱۳۸۳ اسک! پس آنچه را از آن آ
گفک: ای نوح، »گوید: ( فارسی می۲۲۷: ۱، ج ۱۳۷۳)مکارم شیرازی، « دهم تا از جاهلان ن اشی.از من مخواه! من به تو اندرز می
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تو را  مان منگاو از کسان تو نیسک. او )صالب( کرداری ناشایسک اسک؛ بنابراین چیزی که تو را به آن علم نیسک از من مخواه، بی

 (۴۴۵: ۱، ج ۱۳۶۹)فارسی، « دهم که از نادانان ن اشی.پند می
د و شده وجود ندارآید که از نظر سامرایی تفاوت معنایی میان دو التماد بیانگونه برمیاز بررسی نظریات مفسران و مترجمان این

ستند ال ته با کمی تفاوت که باعث ایجاد اختلاف و تضاد میان ها برداشک کرد؛ زیرا هر دو به یک معنا هتوان معنای متضادی از آننمی
 آن دو نشده اسک.

 کنندجملاتی که برحسب تقدیر بر دو معنای متضاد دلالت می -4-2
گاهی با تغییر نقش و اعرابی که یک واژه در کلام دارد برداشتی متفاوت و در واقع برداشتی ضد برداشک اود در ذهن مخاطب ایجاد 

وجود آمدن دو باید خاطرنشان کرد که در این مورد، اعراب و نقش یک کلمه و لتی یک لرف، تقدیری اسک که باعث به شود.می
 شود. معنای ضد هم می

توان دو معنای متضاد را از آن برداشک کرد که هر دو معنا صحیح و درسک ای اسک که برلسب تقدیر میجمله« ما تاتینا فتحدثنا»
رود که گوینده گفته باشد که: "تو به دیدار ما نیامدی و با ما جملة ذکرشده "فاء" را "عاطفه" در نظر بگیریم، التماد میاسک. اگر در 

له صورت "استینافیه" در نظر بگیریم، معنای جمکند؛ اما اگر "فاء" را بهسخن نگفتی" و تنها با یک لرف سخن گفتن را از او نفی می
ترتیب این  کند که: "تو به دیدار ما نیامدی، ولی با ما سخن گفتی" و بهگونه بیان میشود؛ گویی گوینده اینکاملا  ضد معنای اود می

 سخن گفتن را در این تع یر برای او اث ات کرده اسک.
همخوانی دارد.  توجه اسک که چگونه هر دو معنا با بافک جمله شود که بسیار قابلگونه جملات در قرآن کریم نیز یافک میاز این

ماواتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها﴾ با تغییر در اعراب واژة "ترونها" تع یر آیه ذِي رَفَعَ السَّ هُ الَّ ند که این کمتفاوت جلوه می در آیة دوم سورة رعد ﴿اللَّ
این »کند: ( ط اط ایی اذعان می۲۶۸: ۱۴۰۷؛ ابن اتن اری، ۹۱: ۱۴۲۱توان در کلام مفسران دید. )فاضل السامرایی، وضوح میرا به

دارد که "بغیر عمد" متعلق به فعل "رفع" اسک و "ترونها" جملة وصفیه شده اسک و سپس بیان میآیه برای اث ات ولدانیک خداوند نازد 
کند یا نفی و رد مها رکند و تنها محسوس بودن آن ستونگاه را برای آسمان اث ات میچنین وجود ستون و تکیهبرای "عمد" اسک و این

(، وی نقش مستأنفه ۲۸۹: ۱۱، ج ۱۴۱۷)ط اط ایی، « های محسوس و دیدنی برافراشته اسکها بدون ستونو مراد این اسک که آسمان
یان ب اند. ط رسی برای واژة "ترونها" دو نوع تع یر راکه بعضی از مفسران آن را جایز دانستهداند، درلالیبودن را برای "ترونها" بعید می

ا ستون برافراشته اسک و شمها را بیتواند، مستأنفه باشد و مقصود این اسک که خداوند آسمانگوید: این جمله میکرده اسک و می
اند و دکند و صفک بودن "ترونها" را برای کلمة "عمد" بعید میبینید که ستونی ندارد و این وجه از تع یر را برای این آیه تأیید میهم می

کند؛ بلکه تع یر اود را برای آیة کرده اسک که دیگر مفسران به آن اعتقاد دارند، ال ته وجه دوم را کاملا  رد نمی ا به این وجه اشارهتنه
(؛ بدین ترتیب ط رسی با تفسیر خویش وجود ستون و خیمه را برای ۴۲۰: ۶، ج ۱۳۷۲کند )ط رسی، تر قلمداد میمذکور صحیح

جه تع یر این آیه بر سه و»گوید: ها بر پایه قدرت خداوند استوار هستند. آلوسی در این مورد میکند که آسمانآسمان نفی و بیان می
صورت استیناف در نظر گرفته شود که محلی از اعراب اسک و برای جملة "ترونها" سه نقش متفاوت را در نظر گرفته اسک، الف( به

ا هسازد و مراد این اسک که آسمانند. ب( نقش جملة لالیه برای "السموات" را مطرح میکندارد، بدین ترتیب وجود ستون را نفی می
کند. ج( جملة وصفیه برای "عمد" اسک، بدین بینید بدون ستون برافراشته اسک و دوباره وجود ستون را نفی میطور که میرا همان

-( انصاریان می۸۴: ۷، ج ۱۴۱۵)آلوسی، « ک برای آدمیان نیسک.رؤی هایی که قابلکند، ولی ستونترتیب وجود ستون را اث ات می
ای بیان ( الهی قمشه۲۴۹: ۱، ج ۱۳۸۳)انصاریان، « ها را ب ینید، برافراشک.هایی که آنها را بدون پایهخداسک که آسمان»نویسد: 

(؛ بنابراین ۲۴۹: ۱، ج ۱۳۸۰ای، هی قمشه)ال« ستون برافراشکنگرید بیکه میها را چنانخداسک آن ذات پاکی که آسمان»کند: می
ه پذیر نیسک؛ زیرا هر دو تع یر با بافک جملآید که رسیدن به معنای قطعی در این آیه امکاناز گفتة مفسران و مترجمان چنین برمی

سک که ین وجوه زبان عربی ایکی از زی اترطورقطع یک معنا و تع یر را برای آیة مذکور اث ات کرد که اینتوان بههمخوانی دارد و نمی
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های متفاوت و متضادی را داراسک که این امر در نظر هالیدی و رقیه لسن بسیار پراهمیک اسک؛ زیرا پیوستگی و یک آیه خوانش

ای متن و انسجام لاصل از آن یک مفهوم معنایی اسک )لطفی دهد. به عقیدة هالیدی، روابط میان جملهانسجام متن را افزایش می
 شود.کند و س ب اتساع در کلام می( که خوانش و تأویل متن ادبی را از قطعیک دور می۱۱۰: ۱۳۷۱ساعدی،  پور

 کنندزمان، دلالت میجملاتی که برحسب قیدهای ذکرشده بر دو معنای متضاد، هم  -5-2
از آن جمله به ذهن مخاطب القاء  شوند که تع یر متضادیشوند که همان قیدها عاملی در جمله میگاهی در جمله قیودی ذکر می

که به علک وجود لرف نفی "ما" تع یر « ما جاء محمد راک ا»شود و او را به نقطة تردید در دریافک مضمون بکشاند. همانند جملة 
شود، در صورت ایجابی، مقصود این اسک که محمد آمده، ولی سواره صورت سل ی و ایجابی در ذهن مخاطب تداعی میجمله، به

 نیامده اسک. در صورت سل ی، مراد این اسک که محمد اصلا  نیامده اسک نه پیاده و نه سواره. 
شود، التماد دو معنای متفاوت وجود دارد. مانند آیة شود. با توجه به قیودی که در آیه یافک میدر قرآن کریم از این موارد یافک می

نْس یک سورة م ارکة انسان ﴿هَلْ أَتی ﴾ که به علک وجود لرف نفی "لم" و اعراب و نقشی عَلَی الِْْ هْرِ لَمْ یَکُنْ شَیْئا  مَذْکُورا  انِ لِینٌ مِنَ الدَّ
" در آیه ایفا می نظر کرده اسک. )فاضل  کند، التمالی شدن تع یر را در این آیه ایجاد و مفسران را دچار اختلافکه "لم یکن شیئا  مذکورا 

ذکری ن وده اسک؛ یعنی انسان کند: زمانی بر انسان گذشته اسک که در آن زمان چیز قابل بیان می ( زمخشری۹۲: ۱۴۲۱السامرایی، 
 تواند دو نقشکند که جملة مذکور میای میان گل و خاک بوده اسک و هنوز مرالل آفرینش وی به تکامل نرسیده بود و ذکر مینطفه

رای واژة "انسان" اسک؛ گویی که مقصود خداوند این اسک که آیا بر انسان را برای خود اختیار کند: الف( جملة لالیه و منصوب ب
سورة لقمان  ۳۳ذکری ن وده اسک؟ ب( جملة وصفیه و مرفوع برای واژة "لین" اسک. مانند آیة  روزگاری گذشته اسک و وی چیز قابل

"یوم" اسک؛ فحوایی که از نقش جملة وصفیه برای لین به ﴿یَوْما  ت یَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ﴾ اسک که جملة "ت یجزی" صفک برای 
کند و روزی که انسان اصلا  ذکر در آن وجود ندارد، گذر می چیزی قابل شود، این اسک که بر انسان زمانی که هیچمخاطب ارائه می

جملة لالیه برای "انسان" باشد، اگر "لم یکن" »گوید: ( ابولیان در این مورد می۶۶۵: ۴، ج ۱۴۰۷موجود ن وده اسک. )زمخشری، 
ذکری ن وده اسک و اگر جملة وصفیه برای "لین" کند که وجود داشته اسک؛ ولی چیز قابل مراد این اسک، زمانی بر انسان گذر می

ی القرآن، ( در معان۳۵۸: ۱۰، ج ۱۴۲۰)ابولیان،« کند.یقین به مخاطب عرضه میطور کامل و قطع به باشد، وجود نداشتن انسان را به
زمانی که وی از گل بودن تا دمیده شدن روح سپری ذکر ن وده اسک؛ زیرا مدتکند: انسان وجود داشته اسک؛ ولی قابلفراء بیان می

(؛ بنابراین فراء فقط یکی از تع یرات ۲۱۳: ۳، ج ۱۹۸۰کرده اسک بسیار طوتنی و آفرینش وی تکامل پیدا نکرده بوده اسک )ر.ک: فراء،
 ای نکرده اسک. اندلسی نیز معتقد اسک کهرا پذیرفته، دیگری را مردود دانسته و به جایز بودن معنای متضاد دیگری اشارهذکرشده 

مقصود از آیة فوق، وجود داشتن انسان در لالک گل و طین اسک که هنوز روح در وی دمیده نشده اسک؛ به همین ترتیب وی وجود 
ند انسان اکند که گفتهای به تأویل دیگران میزی درخور ن وده اسک که بدان اشاره شود و اشارهداشته اسک؛ ولی قابل یاد کردن و چی

صورت بالقوه وجود داشته اسک. )ابن عطیه اندلسی، در کل وجود نداشته اسک؛ ولی اعتقاد خود اندلسی بر این اسک که انسان به
انسان چیزی ن ود که بتوان نام وی را در میان مذکورات دیگر »کند: تأویل میگونه تفسیر و ( ط اط ایی این آیه را این۴۰۸: ۵، ج ۱۴۲۲

مثل زمین و آسمان و غیره آورد؛ زیرا هنوز خلق نشده بود که موجود بشود و مانند سایر موجودات نام وی آورده شود و نفی موجود تنها 
ا خَلَقْنَا یر هم آیة بعدی اسک که خداوند میگردد؛ زیرا در موجودیک وی شکی نیسک، شاهد این تعبه مذکور وی برمی  فرماید: ﴿إِنَّ

نْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ ...﴾ ؛ بنابراین انسان به هر »گوید: ( دهلوی می۱۲۰: ۲۰، ج ۱۴۱۷)ط اط ایی، « صورت بالفعل وجود داشته اسک.الِْْ
آیا بر »کند: ( انصاریان بیان می۱۳۱۹: ۱، ج ۱۴۱۷ی، )دهلو« آیینه آمده اسک بر آدمی مدتی از زمان که ن ود چیزی ذکر کرده شده.

 (۵۷۸: ۱، ج ۱۳۸۳)انصاریان، « انسان زمانی از روزگار گذشک که چیزی درخور ذکر ن ود؟
ضادی تواند تع یر متآید که قیدهای موجود در یک آیه مانند لروف نفی و نقش یک واژه میگونه برمیاز سخنان مفسران و مترجمان این

گیرد، یک آیه را محتمل معانی متفاوتی کند که هر تع یر با بافک جمله همخوانی دارد آیه ایجاد کنند که معنای قطعی را از آیه میرا در 



یم و روند تفسیر و ترجمه آن               71  ا             هاخوانش پذیری متضاد برخی از آیات قرآن کر

 
: ۱۴۰۷آید )ابن اتن اری، لساب میکند؛ زیرا لرف نفی "لم" نیز جزء اضداد به و مخاطب را به درنگ و تأمل بسیاری دعوت می

 سازد.بل معنایی همراه می( و کلام را با تقا۱۹۱
 کار رفته استها افعال متعدی به حروف جرِ متضاد بهجملاتی که در آن -6-2

اهی توان برداشک کرد، گشوند و معانی متفاوتی از آن فعل میشوند که با لروف جر مختلفی همراه میافعالی در زبان عربی یافک می
سازد و شود، متن را برای تعابیر مختلف آماده میم و شمولیک معنا در متن میشود؛ زیرا س ب ایجاد ابهااین لرف جر لذف می

شود و در هر دارد. مانند فعل "رغب" که هم با لرف جر "فی" و هم با لرف جر "عن" متعدی میمیمخاطب را به تأمل و درنگ وا
ای "دوسک داشتن" اسک و اگر با "عن" متعدی شود گیرد، اگر با "فی" متعدی شود به معنلالک معنای متضاد از دیگری به خود می

شود، در جملة "أرغب فی أن تفعل" مقصود این اسک که "دوسک دارم که انجام بدهی" و در جملة "ارغب معنای "تنفر" از آن فهمیده می
بمانند مانند "ارغب ان  عن ان تفعل" مراد این اسک که "دوسک ندارم که انجام بدهی"، ولی اگر این لروف جر ذکر نشوند و محذوف

 ایتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد، ولی گاهی قرینهرود که تنها از طریق قرینه میافعل" التماد هر دو معنا در ذهن مخاطب می
ی دلیل کند که هریک از آنان برای خودشود و هر دو معنا با متن همخوانی دارد، به همین دلیل مخاط ان را دچار اختلاف مییافک نمی

هُ یُفْتِیکُمْ فِیهِنَّ وَ ما یُتْلی ۱۲۷کنند. در آیة آورند و با تمام قوا از موضع خود دفاع میمی ساءِ قُلِ اللَّ عَلَیْکُمْ  سورة نساء ﴿وَ یَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّ
تِي ت تُؤْتُونَهُنَّ ما کُتِبَ لَهُنَّ وَ تَ  ساءِ اللاَّ  رْغَُ ونَ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدانِ وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْیَتامیفِي الْکِتابِ فِي یَتامَی النِّ

﴾ می هَ کانَ بِهِ عَلِیما  ا شده اسک، به همین علک مفسران ربینیم که "ترغ ون" بدون لرف جر بیان بِالْقِسْطِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّ
اند و برخی دیگر تنها یک د ساخته اسک که کدام معنا و مفهوم مدنظر خداوند بوده اسک؛ برخی هر دو التماد را پذیرفتهدچار تردی

 ( ۹۳: ۱۴۲۱اند. )فاضل السامرایی، وجه را ترجیح داده
ه معنای تمایل و با شود، همراه با لرف جر "فی" بفعل رغب با لروف جر "فی" و "عن" متعدی می»ط اط ایی بر این اعتقاد اسک: 

فرماید: از ازدواج لرف جر "عن" به معنای نفرت اسک. لرف جری که در این آیه لذف شده، لفظ "عن" اسک نه لفظ "فی"؛ زیرا می
( و )وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدانِ( تأ ، ۱۴۱۷، )ط اط ایی« کنندیید میبا آنان نفرت دارد و این معنا را دو جملة )ت تُؤْتُونَهُنَّ ما کُتِبَ لَهُنَّ

شود: این آیه لمل بر دو معنا می»گوید: (؛ بنابراین در تقدیر گرفتن لفظ "فی" برای این جمله مناسب نیسک. ط رسی می۱۰۰: ۵ج 
ند. ب( ل پیدا کدهید تا دیگری به ازدواج ایشان تمایالف( شما میلی به ازدواج با ایشان ندارید و ثروتشان را در اختیارشان قرار نمی

( محذوف بودن لروف ۱۸۱: ۳، ج ۱۳۷۲)ط رسی، « شما میل دارید که به دلیل جمالشان یا به دلیل ثروتشان با ایشان ازدواج کنید.
هر  تواندر قرآن کریم و کلام خداوند اسک که می های زی اییجر باعث ایجاد خطا در معنی این آیه نشده اسک؛ بلکه یکی از نشانه

دهد وا میها به شما فتو دربارة زنان از تو فتوا خواهند، بگو: خداوند دربارة آن»گوید: را برای این آیه در نظر گرفک. مشکینی می دو معنا
ها دهید و رغ تی به ازدواج با آنها را نمیشود دربارة دختران یتیمی که لقوق مقرر آنو نیز دربارة آنچه در این کتاب بر شما خوانده می

خواهند. بگو: فقط خدا دربارة آنان به شما دربارة زنان از تو فتوا می»کند: ( انصاریان بیان می۹۸: ۱، ج ۱۳۸۱)مشکینی، ...« رید ندا
، ۱۳۸۳)انصاریان، ...« پردازید و میلی به ازدواج با آنان دارید دهد و دربارة دختران یتیمی که لقوق تزم و مقرّر آنان را نمیفتوا می

 (۹۸: ۱ج 
 هایبنابر قود مفسران و مترجمان مشخص شد که لذف لرف جر، معنای متضاد را به متن بخشیده اسک و متن را برای خوانش

معنای متمایل بودن و هم رغ ک توان فعل "رغب" بدون لرف جر را نیز جزء اضداد شمرد؛ زیرا هم متعدد آماده ساخته اسک؛ پس می
ین باید به سیاق و بافک توجه کرد تا فحوای کلام فهمیده شود؛ اما زی ایی قرآن مجید در این مواضع کند؛ بنابرانداشتن را القاء می

ضاد کند؛ زیرا تشود؛ زیرا با توجه به بافک هم هر دو معنای متقابل پذیرفتنی اسک و خللی در آیه ایجاد نمیخوبی ملموس میبه
 (۶۳: ۱۳۷۶در متن ادبی اسک. )مهاجر و همکاران، معنایی از عوامل مؤثر در ایجاد انسجام و پیوستگی 

 ساندر کنند، اما گاهی سیاق و بافت جمله، در درک معنا به مخاطب یاری میجملاتی که بر دو معنای متضاد دلالت می -7-2
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ود که شمی شتابد و س بگاهی یک جمله محتمل بر دو معنای متضاد اسک؛ اما بافک جمله و طرز بیان گوینده به کمک مخاطب می

ن تواند این باشد که: )تو ایهم می« کیف تفعل هذا و انک من عائلة کریمة»طور قطع انتخاب کند. تع یر جملة ها را بهوی یکی از آن
که گونه باشد که، )چطوری این کار را انجام دادی، درلالیتواند اینکار را انجام ندادی؛ زیرا تو از خانوادة خوبی هستی( و هم می

ید؛ توان یکی از این دو تع یر را برگزانوادة تو به این خوبی اسک؟( اگر بافک جمله و طرز بیان گوینده به کمک مخاطب بیاید میخ
نة توان با قطعیک برای جملة مورد نظر انتخاب کرد. نمواگر گوینده، آن جمله را با لالک کوبنده و سرزنشگرانه بگوید، تع یر دوم را می

هِ فَقَدْ هُدِيَ إِلی عمران ﴿وَ کَیْفَ تَکْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلیسورة آد ۱۰۱یة این کاربرد، آ هِ وَ فِیکُمْ رَسُولُهُ وَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَّ صِراطٍ  عَلَیْکُمْ آیاتُ اللَّ
بعد ایمان اسک و این آیه به معنای  منظور کفرکفر در اینجا به »گوید: ( ط اط ایی می۹۳: ۱۴۲۱﴾ اسک. )فاضل السامرایی، مُسْتَقِیم

لق را برای شما ممکن  شوید با اینکه رسود در بین شما اسک و تمسك بهآن اسک که بفهماند چگونه به تحریك یهودیان کافر می
آوردنشان کفر ( ط اط ایی اذعان دارد که این آیه دتلک دارد بر اینکه مؤمنان بعد از ایمان ۳۶۵: ۳، ج ۱۴۱۷)ط اط ایی، « سازد.می

که فرماید: چگونه کفر پیشه کردید درلالیاند؛ لذا خداوند با لحنی سرزنشگرانه آنان را مورد سرزنش قرار داده اسک و میپیشه کرده
ای هکافر شدن مؤمن بعد از ایمانش بعید اسک؛ زیرا که نشانه»گوید: الله )ص( در میان شما بودند؟ ط رسی میآیات خداوند و رسود

ی گونه کفر و ناسپاس(، بدین ترتیب ط رسی اعتقاد دارد که هیچ۸۰۲: ۲، ج ۱۳۷۲)ط رسی، « اوند و پیام ر )ص( در میان آنان اسکخد
صورت منفی تفسیر کرده اسک و کفر بعد از ایمان را رد کرده اسک. آلوسی نیز از سوی مؤمنان صورت نگرفته اسک و در واقع آیه را به

اسک که این آیه برای تعجب از عمل مؤمنانی اسک که بعد از ایمان، با وجود پیام ر خدا )ص( و آیات الهی،  همچون ط اط ایی معتقد
( زمخشری هر دو معنا را به ۲۳۳: ۲، ج ۱۴۱۵صورت مث ک و ایجابی تفسیر کرده اسک. )آلوسی، کفر پیشه کردند و این آیه را به

انکار، مقصود این اسک که هیچ کفری از سوی مؤمنان صورت نگرفته؛ زیرا آنان لالک انکاری و تعج ی بیان کرده اسک، در معنای 
در میان خود از دو نعمک بزرگ برخوردارند و آن هم آیات خداوند و دیگری وجود پیام ر اعظم )ص( اسک که مانع کفر ورزیدن آنان 

که که آیات الهی و رسود خدا )ص( در میان آنان شوند؛ در معنای تعجب، مقصود این اسک که چگونه آنان کفر ورزیدند درلالیمی
و »نویسد: ( انصاریان می۳۹۳: ۱، ج ۱۴۰۷توانستند با تمسک به آنان از ش هه و کفر دوری کنند. )زمخشری، وجود دارند و می

خدا تمسّك جوید، شود و پیام ر او در میان شماسک؟! و هر کس به که آیات خدا بر شما خوانده میورزید درلالیچگونه کفر می
و چگونه ممکن اسک شما »گوید: گونه می( مکارم شیرازی این۶۳: ۱، ج ۱۳۸۳)انصاریان، « شده اسک. قطعا  به راه راسک هدایک

شود و پیام ر او در میان شماسک؟! و هر کس به خدا تمسّك جوید، به راهی راسک، کافر شوید، با اینکه آیات خدا بر شما خوانده می
 (۶۳: ۱، ج ۱۳۷۳)مکارم شیرازی، « شده اسک.هدایک 

ند و برخی اآید که هر یک از آنان با توجه به سیاق آیه یک تع یر را برای آیه ارائه دادهاز سخنان و تفاسیر مفسران و مترجمان چنین برمی
برای این  صورت قطعیاند یک معنا را بهنستهاند، بنابراین سیاق و بافک جمله به کمک آنان آمده و توادیگر هر دو معنا را در نظر گرفته

آیه برگزینند و این مورد با موارد ق لی در همین اصل متفاوت اسک؛ زیرا سیاق و بافک جمله، راه را برای گزینش یکی از معانی متضاد 
ته سیر و تأویلی متفاوت عرضه داشنظر دارند و هریک تفاین، مفسران و مترجمان در تفسیر  آیه اختلاف هموار کرده اسک؛ اما با وجود 

 های مختلف روبرو ساخته اسک.اسک؛ زیرا تضاد معنایی موجود در آیة فوق، آیه را با تأویل
 گیرینتیجه -۳
زمان بررسی عوامل متفاوتی از جمله: اضداد، لروف مشترک نافیه و موصوله و لروف جر مربوط به افعاد که باعث ایجاد تضاد هم 

 کند:های مختلف، نکاتی را القاء میهای مربوط به زمانشوند، با تکیه بر تفسیرها و ترجمهمعنای یک آیه میدر تع یر و 
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تواند یکی دیگر از عواملی باشد که فاضل السامرایی در کتاب خویش با کند، میزمان بر معانی متضاد دتلک میآیاتی که هم -۱

این، کند؛ بنابرده اسک که باعث ایجاد دتلک التمالی در آیات شده و معنای قطعی را دور مینام بر« الجملة العربیة و المعنی»عنوان 
 اند.مفسران و مترجمان را در درک معنای لتمی دچار تردید و درنگ کرده و هریک معنایی متفاوت از دیگری ارائه داده

برده توسط فاضل السامرایی مورد تردید قرار گرفته اسک؛ در این پژوهش با بررسی نظر مفسران و مترجمان یکی از موارد نام  -۲
توان التمالی بودن معنا را در نظر گرفک؛ بنابراین از میان هشک مورد ذکر شده، ای در آیات و جملات نمیزیرا بدون وجود هیچ قرینه

تواند قطعیک کلام کنند، نمیدتلک می زمان بر دو معنای ضد همگونه تقدیری، همهایی که بدون وجود هیچمورد چهارم؛ یعنی جمله
 دهد.را از بین ب رد و تنها یک معنا را به مخاطب انتقاد می

رایی بندی فاضل السامتوان گفک که تقسیممی« الجملة العربیة و المعنی»در این جستار با بررسی موارد مذکور در کتاب  -۳
نیز جزء اضداد شمرده  ۷و  ۶، ۲با عنوان اضداد گنجانده شوند؛ زیرا موارد در مورد یک  ۷و  ۶، ۲درسک نیسک و بهتر اسک که موارد 

 شدند.
های متفاوت های اعجاز قرآن کریم، ولدت و انسجام موجود در آن اسک؛ زیرا یک آیه متحمل معانی و دتلکیکی از نشانه -۴

تنوع و  تر و دارایدکنی: هرچقدر ساختار متن منسجماسک که هرکدام از این معانی با بافک آیه همخوانی دارد و ط ق گفتة شفیعی ک
 ولدت بیشتری باشد، متن آبستن التماتت بیشتری خواهد بود.

زمان دارای معانی متضاد اسک، نشانة ضعف کلام خداوند نیسک بلکه زی ایی آن را برای مخاطب دلیل نشان اینکه یک آیه هم -۵
های متفاوتی تفسیر و تأویل شده اسک و هنوز هم هر فردی با توجه به عصر و زمان رتکند که قرآن از زمان نزود تاکنون به صومی

لم، تدبر زمان با پیشرفک عگو باشد؛ زیرا همخویش، نیاز به تفسیر جدیدی از قرآن دارد که بتواند نیازهای معنوی و دینی وی را پاسخ
 بهتر به مخاطب القاء کند.که بتواند فحوای کلام خداوند را هر چه  شوددر آیات قرآنی نیز بیشتر و با دقک علمی زیادی همراه می
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